
 لبخند کعبه
وز میلـاد امیـر المـؤمنین علـی علیـه السـلام اسـت، بـه ایـن مناسـبت ایـن سیزدهم مـاه رجـب ر

مقاله با چند فرازش  [کـه قسـمتی از کتـاب زیـور خلافـت اسـت] بـه خواننـدگان گرامـی تقـدیم 
 .میگردد

منقولــات ایــن مقالــه مســتند بــه منــابع اهــل ســنت و بــا  شایســته یــادآوري اســت کــه مطالــب
 .بررسی در کتابهاي آنان به دست آمده است

 نور یک از) ع( على و) ص( پیامبر آفرینش
ـــامبر   ـــده اســـت: پی ـــابع اهـــل ســـنّت احـــادیثى وارد شـــده اســـت کـــه در آنهـــا آم در من

السـلام پـیش از آفـرینش و علـى علیـه آلـهوعلیـهاللـهفرمـود: نـور پیـامبر صـلى آلهوعلیهاللهصلى
 السلام از سوى خدا آفریده شده بود:حضرت آدم علیه

خـدا چهـار «فرمـود:  آلـهوعلیـهاللـهصـلى. عکِرَْمه از ابن عباس نقـل کـرده اسـت کـه پیـامبر 1 
اى از نـور آفریـد و آن نـور را در برابـر عـرش خـود قـرار هزار سال پـیش از آفـرینش دنیـا نشـانه

اى از آن نـور را جـدا کـرد و از آن داد تا هنگام تولّد مـن فـرا رسـید، در آن هنگـام خداونـد نیمـه
؛ سـبط بـن 67، ص 42تـاریخ مدینـۀ دمشـق، ج  (».لـب را آفریـدطانور پیامبر شما را و از نیمـه دیگـر علـى بـن ابـى

 ).314، ص 87؛ گنجى، کفایۀ الطالب، ب 52جوزى، تذکرة الخواص، چاپ نجف، ص 
 آلــهوعلیــهاللــه. از ســلمان فارســى نقــل شــده اســت کــه گفــت: مــن از محبــوبم پیــامبر صــلى2 

ایـم، ایـن نـور خـدا را ار او بـودهمن و على نـورى در پیشـگاه خـدا و فرمـانبرد«فرمود: شنیدم مى
کـرد، چهـارده هـزار سـال پـیش از اینکـه آدم آفریـده شـود و ایـن نـور در تسبیح و تقـدیس مـى

صــلب او قــرار بگیــرد، همچنــان ایــن نــور در یــک مکــان بــود، تــا اینکــه در صــلب عبــدالمطلب 
ۀ دمشـق، ج ابـن عسـاکر، تـاریخ مدینـ (».جدا شـدیم، یـک پـاره آن مـن و پـاره دیگـر آن علـى شـد

ـــب، ص 67، ص 42 ـــوارزمى، المناق ـــب، ب 169، ح 145؛ خ ـــۀ الطال ـــى، کفای ـــب 315، ص 87؛ گنج ؛ مح
ــر المــؤمنین  ــام امی ــب الام ــرى، مناق ــهطب ــاض النضــره، الفصــل الســادس، ص  الســلامعلی ــن الری ــاعونى، 67م ؛ ب

 )89 - 87، ص مالسلاعلیهطالب ؛ ابن مغازلى، مناقب على بن ابى61، ص 10، ب 1جواهر المطالب، ج 
گـاه فرمـود: آن آلـهوعلیـهاللـه. جوینى با سندى از ابوهریره نقـل کـرده اسـت کـه پیـامبر صـلى3

ــد، آدم جهــت راســت عــرش را نگــاه  ــر او دمی ــد و از روح خــود ب کــه خــدا آدم ابوالبشــر را آفری
بهَ را دیـد کـه در حـال سـجده و رکـوع بودنـد، آدم گفـت: اى پرور دگـار کرد، نـورى بـا پـنج  شَـ



اى؟ خـدا گفـت: نـه اى آدم، آدم گفـت: پـس ایـن من آیا پیش از من کسـى راو از خـاك آفریـده
بیـنم چیسـت؟ خـدا گفـت: ایـن پـنج تـن از فرزنـدان پنج شَبهَ که آنان را در شکل و صورتم مـى

ام، هـایم گرفتـهآفریـدم، ایـن پـنج تـن را پـنج نـام از نـامتو هستند، اگر اینان نبودنـد تـو را نمـى
ر اینان نبودنـد بهشـت و دوزخ، عـرش و کرسـى، آسـمان و زمـین، فرشـتگان، انـس و جـن را اگ

آفریدم، پس من محمـودم و او محمـد، مـن عـالیم و او علـى، مـن فـاطرم و او فاطمـه، مـن نمى
 )1، ح 37 - 36، ص 1فرائد السمطین، ج  (احسانم و او حسن، من محسنم و او حسین.

 آلـهوعلیـهاللـهس نقـل کـرده اسـت کـه گفـت: مـن از پیـامبر صـلى. سعید بن جبیر، از ابن عبا4 
 (».ایـممـن و تـو از نـور خـدا آفریـده شـده«فرمـود: علیـه مـى شنیدم که بـه علـى صـلوات اللـّه

 )4، ح 40، ص 1فرائد السمطین، ج ». خُلِقتُْ أنََا وَ أنَتَْ مِنْ نُورِ اللهِّ
شـنیدم کـه  آلـهوعلیـهاللـه. از سلمان فارسى نقل شـده اسـت کـه گفـت: مـن از پیـامبر صـلى5 

طالـب از نـور خـدا از جانـب راسـت عـرش هسـتیم، خـدا را تسـبیح فرمود: من و على بن ابـىمى
گــاه کــه کــردیم، از چهــارده هــزار ســال پــیش از اینکــه خــدا آدم را بیافرینــد، آنو تقــدیس مــى

هـاى زنـان پـاك منتقـل شـدیم؛ سـپس بـه صـلب ید، بـه اصـلاب مـردان و رحـمخدا آدم را آفر
عبد المطلّـب منتقـل شـده و دو نیمـه شـدیم، نـیم آن در صـلب عبداللـّه و نـیم دیگـر در صـلب 
عمویم ابوطالب قرار داده شد، مـن از آن نیمـه آفریـده شـدم و علـى از نیمـه دیگـر آفریـده شـد، 

ود برگرفـت، خداونـد محمـود و مـن محمـدم، خـدا عـالى و هـاى خـهاى مـا را از نـامخداوند نام
انـد، نـام مـن برادرم على، خدا فاطر و دختـرم فاطمـه، خـدا محسـن و دو پسـرم حسـن و حسـین

ــىّ خــدا  ــى ول ــامبر خــدا و عل ــود، مــن پی ــام او در خلافــت و شــجاعت ب ــوت و ن در رســالت و نب
 )5، ح 41، ص 1فرائد السمطین، ج  (.است

ى راى ،)ع( عل سَ دا ى و پاك بنَ  عال

هـا و اقـوام یکـى نسََب، نطفه پاك، شایسته، داشـتن پـدر، مـادر و اجـداد صـالح نـزد همـه ملـّت 
از موجبات شایستگى براى تصـدىّ مقـام رهبـرى جامعـه اسـت، بـه ویـژه در مکتـب حیـاتبخش 

رو بایـد شخصـیتى بـا گـر دیـن و ایمـان مـردم نیـز باشـد، از ایـناسلام که رهبر آن باید هـدایت
 سب پاك، صالح و دور از هر گونه آلودگى به گناه شرك و بت پرستى باشد.ن
ــز نســب، خــون پــاك و ســالم در رشــد و پیشــرفت و   از نگــاه روانشناســان و علمــاى اخلــاق نی

 آلـهوعلیـهاللـهصـلىکـه از پیـامبر برترى فرزندان و نسل انسان تـأثیر بسـیار خـوب دارد، چنـان
مـردم معـادنى ماننـد معـادن طلـا و نقـره هسـتند، بهتـرین آنـان «روایت شده است کـه فرمـود: 



ــد ــه کــار بیندازن ــان در اســلام اســت، اگــر عقــل و اندیشــه خــود را ب ــرین آن  (».در جاهلیــت بهت
، از مســند 27، ص 1وجهَــه، ج اللّــهأســمى المطالــب فــى ســیرة علــىّ بــن أبــى طالــب کــرمّ«صــلابى، 
روایـت شـده اسـت.  السـلامعلیـه؛ در منـابع شـیعه بـا تفـاوت انـدك از امـام صـادق 539، ص 2أحمد، ج 

 )380، ص 4؛ من لایحضره الفقیه، ج 197، ح 177، ص 8ر.ك: الکافى، ج 
ظــاهرا مقصــود ایــن اســت کــه مــردم در شــرافت حســب و نســب هماننــد معــادن هســتند، هــر  

ورت ایمــان بــه خــدا و تســلیم کــس در جاهلیــت از اهــل بیــت شــرف و بلنــد مرتبــه بــود، در صــ
شــدن در برابــر او و دارا بــودن اخلــاق پســندیده، در اســلام نیــز از آن شــرافت و رفعــت برخــوردار 

 است.
تـرین خویشـاوند و نزدیـک آلـهوعلیـهاللـهصـلىاز نژاد و دودمـان پـاك پیـامبر  السلامعلیهعلى  

از  وسـلمآلـهوعلیـهاللـهصـلىعمـوى پیـامبر اگرچـه عبـاس و حمـزه دو ( بـود آلـهوعلیـهاللـهصـلىپیامبر 
از یـک سـو و سـجده نکـردن  السـلامعلیـهخویشاوندان بسیار نزدیک او هستند؛ ولـى سـبقت اسـلام علـى 

اى کـه ها و نداشتن سـابقه شـرك از موجبـات برتـرى او بـر دو عمـویش شـده بـود، بـه گونـهاو بر بت
؛ چـون )اى بـراى خـود و فرزنـدانش نداشـت، داعیـهامالسـلعلیـهعباس به آن ملتزم بوده و با وجود علـى 

بــود و جــدّ نزدیــک آن دو، عبــد المطلّــب  آلــهوعلیــهاللــهصــلىپســر عمــوى پیــامبر  الســلامعلیـهاو 
فرزنـد  السـلامعلیـهفرزنـد عبـد اللـّه بـن عبـد المطلّـب و علـى  آلـهوعلیـهاللهصلىاست، پیامبر 

 از قریش و از میان قریش از بنى هاشم بود. ابوطالب بن عبد المطلّب و عبد المطلّب
در  ى پ معلیه عل ا سل  ال

ــه  ــى علی ــدر عل ــامبر پ ــاى پی ــادق و باوف ــوى ص ــب و عم ــد المطلّ ــر عب ــب پس ــلام، ابوطال الس
و مـدافع سرسـخت او در برابـر مشـرکان بـود کـه بـه اعتـراف همـه راویـان و  آلـهوعلیهاللهصلى

ــیت او، پیــامبر  ــق وص ــب طب ــد المطلّ ــت عب ــس از رحل ــب پ ــنّت، ابوطال ــل س ــان اه مورخّ
نـه خـود بـرد و او و همسـرش فاطمـه بنـت اسـد از هـیچ تلاشـى بـراى را به خا آلهوعلیهاللهصلى

 دریغ نورزیدند. آلهوعلیهاللهدفاع و حمایت از حضرت محمّد صلى
 آلـهوعلیـهاللـهاى کـه حاضـر نشـدند بـه فرمـان خـدا و وصـیت پیـامبر صـلىدست هاى خائنانه 

ــه ــى علی ــس از او عل ــد و پ ــل نماین ــىعم ــرى سیاس ــه رهب ــلام را ب ــامبر  الس ــینى پی و جانش
وسـلم برنگزیدنـد، تلـاش کردنـد ابوطالـب را مشـرك معرفـى کننـد. راز ایـن آلـهوعلیـهاللـهصلى

مطلــب نخســت بغــض و دشــمنى نویســندگان و مورخّــان و راویــان دربــارى أمــوى و عباســى و 



 نیز پنهان بودن اسلام و ایمـان ابوطالـب بـود کـه بـه صـورت تقیـّه و بـراى اینکـه بـا تظـاهر بـه
بهتـر دفـاع کنـد، اسـلام خـود را  آلـهوعلیـهاللـههم عقیده بودن با مشرکان بتواند از پیـامبر صـلى

شـود کـه بـه اسـتناد احادیـث مجعـول بـه آشکار نکرده بود، در حالى کـه ایـن نکتـه دلیـل نمـى
و  آلــهوعلیــهاللــهکفــر و شــرك او حکــم شــود؛ چــون آن همــه حمایــت ابوطالــب از پیــامبر صــلى

 داشتن از هر چیزى در دفاع از وى، خود بهترین گواه بر ایمان راسخ او است.دریغ ن
 اند که بیانگر ایمان ابوطالب است:با این حال، برخى از مورخّان و راویان نکاتى را آورده 
ــات او در ســال هشــتم عــام الفیــل 1  ــدالمطلب]، پــس از وف ــدر [عب . ابوطالــب طبــق وصــیت پ

نـه سـاله بـود  آلـهوعلیـهاللـهرا بر عهـده گرفـت؛ محمـّد صـلى آلهویهعلاللهسرپرستى پیامبر صلى
ــب در  ــاروان ابوطال ــرد، ک ــود ب ــراه خ ــه هم ــام او را ب ــفر ش ــب در س ــه ابوطال ــرى«ک از  -» بصُ

را  آلـهوعلیـهاللـهفرود آمـد و در صـومعه آن شـهر، بحیـراى راهـب پیـامبر صـلى -سرزمین شام 
در زیـر  آلـهوعلیـهاللـهگـاه کـه پیـامبر صـلىافکنـده اسـت، آن دید که ابرى بر روى سر او سـایه

 آلــهوعلیــهاللــههــایش را پــایین آورد تــا بــر پیــامبر صــلىدرختــى قــرار گرفــت، آن درخــت شــاخه
کـرد دریافـت او پیـامبر  آلـهوعلیـهاللـههـایى کـه از محمـد صـلىسایه افکنـد، بحُیـرا بـا پرسـش

رو بـه ابوطالـب گفـت: بـه شـهر [مکـه] شـود، از ایـنمـىموعود اسـت و بـه زودى بـه او وحـى 
ــک از جایگــاه بزرگــى برخــوردار  ــده نزدی برگــردد و او را از یهــود دور نگــاه دارد، چــون او در آین

را گرفــت و بــه مکــه  آلــهوعلیــهاللــهخواهــد شــد؛ ابوطالــب دســت بــرادرزاده خــود محمــد صــلى
 )38 - 37، ص 2الکامل فى التاریخ، ج  (بازگشت.

 آلـهوعلیـهاللـه. به اعتراف و تصریح مورخان اهـل سـنّت، ابوطالـب بـا درخواسـت پیـامبر صـلى2 
السـلام را در موافقـت کـرد و علـى علیـه آلـهوعلیـهاللـهالسلام] به او صـلىبراى سپردن على[ علیه

 آلـهوعلیـهاللـهسـپرد و حاضـر شـد پیـامبر صـلى آلـهوعلیـهاللـهزمان خردسالیش به پیـامبر صـلى
 السلام را بر عهده بگیرد.شخصا حضانت و تربیت على علیه

خویشــاوندان نزدیــک خــود از جملــه  آلــهوعلیــهاللــه. در ســال ســوم بعثــت کــه پیــامبر صــلى3 
السـلام] در عموهایش را به منزل خـود فـرا خوانـد و آنـان را بـه اسـلام دعـوت کـرد، علـى[ علیـه

ــد  ــدان عب ــر فرزن ــب و دیگ ــور ابوطال ــامبر حض ــرد و پی ــت ک ــامبر را اجاب ــوت پی ــب دع المطلّ
او بـرادرم، وصـیّم و جانشـینم در میـان «السـلام] فرمـود: در حـق علـى[ علیـه آلـهوعلیـهاللهصلى

ــد ــروى کنی ــد و او را پی ــرا دهی ــوش ف ــخن او را گ ــس س ــت، پ ــما اس ــس »ش ــردان آن مجل ، م
اسـت کـه بـه سـخن پسـرت او امـر کـرده «خطاب به ابوطالـب و بـه قصـد اسـتهزاى او گفتنـد: 

ر.ك: همــین کتــاب، فصــل اول، بخــش ســوم بــا عنــوان (»گــوش فــرا دهــى و او را اطاعــت کنــى



؛ ولـى ابوطالـب ایـن اسـتهزا را بـه جـان خریـد و سـکوت )»السـلامعلیـهنخستین اعلام ولایت علـى «
 اى بــه پیــامبرکـرد و هــیچ راوى و مـورخّى نقــل نکـرد کــه ابوطالــب پاسـخ ردّ و ناراحــت کننـده

گونـه اعتراضـى نکـرد کـه چـرا که به پسر خـود علـى نیـز هـیچداده باشد، چنان آلهوعلیهاللهصلى
 را پاسخ داده و در پذیرش آن پیشگام شده است. آلهوعلیهاللهدعوت محمّد صلى

کنـد بـا سرسـختی دفـاع مـى آلـهوعلیـهاللـه. قریش مشاهده کردند که ابوطالب از پیامبر صـلى4 
کنـد، کسـانى را نـزد ابوطالـب فرسـتادند و بـه او گفتنـد: یـا خـودت و او را به آنـان تسـلیم نمـى

محمّــد را از لعــن و تــوهین خــدایان و دیــن مــا بــاز دار و یــا از برخــورد مــا بــا او ممانعــت نکــن، 
وطالــب بــا ســخن زیبــا و بــا مهربــانى آنــان را از خــود دور کــرد و پیشــنهاد آنــان را نپــذیرفت، اب

اِذْهـَبْ یـَابْنَ گفـت:  آلـهوعلیـهاللـهکه پیشنهادات دیگر آنان را نپـذیرفت. او بـه پیـامبر صـلىچنان
ىْ لِّمکَُ لشِــَ ؛ تــاریخ 64 - 63، ص2بــن اثیــر، جکامــل ا(». ءٍ أبََــداأخَــى فَقُــلْ مــا أحَْبَبْــتَ، فَواَللّــهِ لــا أسُــَ

ــرى، ج  ــوةّ، ج 545، ص 1الطب ــل النب ــى، دلائ ــد 187، ص 2؛ بیهق ــاء، مجل ــاعى، الاکتف ــلیمان کل ، 1؛ س
 .)216، ص 1ج 
خـواهى بگـو، بـه خـدا سـوگند مـن هرگـز تـو را بـراى هـیچ چیـزى بـه پسر برادرم هر چه مى«

 ».کنمآنان تسلیم نمى
و مسـلمانان را بـا فشـار اقتصـادى از  آلـهوعلیـهاللـه. سران قـریش بـراى اینکـه پیـامبر صـلى5 

گونـه پاى در آورنـد قـراردادى را امضـا کردنـد کـه از آن پـس بـا مسـلمانان و بنـى هاشـم هـیچ
نامـه را در شـکاف دیـوار کعبـه گذاشـتند، پیـامبر رابطه و داد و سـتد نداشـته باشـند، آنـان پیمـان

بــه همــراه عمــوى خــود ابوطالــب و مســلمانان و بنــى هاشــم بــه یکــى از  آلــهوعلیــهاللــهصــلى
هاى اطراف مکه [شعِْب ابوطالب] پنـاه بردنـد، در آنجـا سـه سـال را بـا نهایـت سـختى، رنـج درّه

مکَِ اللهّـُمَّ«جـز کلمـه  -و مشقّت گذراندنـد، پـس از سـه سـال موریانـه همـه آن نامـه   -» بسِْـ
عْب را بـه همـراه دیگـر مسـلمانان تحمـّل کـرد، بـا اینکـه الـب همـه رنـجرا خورد، ابوط هـاى شِـ

 خود شیخ و پیر قریش بود، پس از سه سال بیرون آمدند و ابوطالب این شعر را سرود:
کُفـْرَهُمْ وَ قَدْ کانَ فى اَمرِْ الصحَّیفۀَِ عِبرَْةٌ    مَتى مـا یخَُبـَّرُ غائـِبُ الْقـَومِْ یعَجـَبُ محَـَا اللـّهُ مـِنهُْمْ 

بَحَ مــا قــالوُا مِــنَ اْلــأمرِْ باطلِــاً    وَ مَــنْ  وَ عُقُــوقهَُمْ    وَ مــا نَقَمُــوا مِــنْ نــاطِقِ الحَْــقِّ  ُعْــرِبٌ فَأَصــْ
ــــــــــــــذِبُ ــــــــــــــالحَْقِّ یکَْ ــــــــــــــیْسَ بِ ــــــــــــــقْ مــــــــــــــا لَ یخَْتلَِ



ــاریخ، ج ( ــى الت ــل ف ــر، الکام ــن اثی ــه، ج 90 - 89، ص 2اب ــیرة النبویّ ــام، الس ــن هش ، ص 1؛ اب
 .)311 – 310، ص 2؛ بیهقى، دلائل النبوّة، ج 378 - 377

 درنامه درس عبرتی وجود داردهرگاه    غایب از میان مردم شگفت زده میشود
 خدا کفر و انکار آنان را محو کرد    و آنانکه از سخن حق دلگیر شدند لال شدند
 پس آنچه را که گفته بودند باطل شد   و هرکس ببافد ناحقی را دروغ میگوید

بــر «را از اســتغفار بــراى مشــرکان نهــى کــرد و فرمــود   آلــهوعلیــهاللــه. خداونــد پیــامبر صــلى6
ــد ــراى مشــرکان اســتغفار کنن ــه ( »پیــامبر و مؤمنــان جــایز نیســت ب ــۀ، آی ــزول 113التوب . شــأن ن

آیـا بـراى پـدران مـا کـه در «گفتنـد:  وسـلمآلـهوعلیـهاللـهصـلىصحیح آیه این است که مسلمانان به پیامبر 
از اسـتغفار بـراى  وسـلمآلـهوعلیـهاللـهصـلى، آیـه نـازل شـد و پیـامبر »کنـى؟اند اسـتغفار نمـىجاهلیت مرده

؛ ولـى در منـابع اهـل سـنتّ حـدیث ]115، ص 5مجمـع البیـان، ج [مشرکان عصر جاهلیت نهـى کـرد 
بـراى عمـوى خـود نـازل شـد، و او  وسـلمآلـهوعلیـهاللـهلىصـاند که آیه به دنبال استغفار پیامبر درست کرده

گونـه احادیـث نوعـا یکـى از کـذابین و ضـعفا قـرار دارد کـه در را از این کـار نهـى کـرد، در سـند ایـن
بـراى عمـوى  آلـهوعلیـهاللـهولـى او صـلى )شـودادامه وجه ضعف سند سه نمونـه از آنهـا بیـان مـى

 کرد.ب شفاعت مىگرامى خود ابوطالب استغفار و طل
، »اى پسـرم! ایـن دینـى کـه تـو بـر آنـى چیسـت؟«السـلام] گفـت: . ابوطالب بـه علـى[ علیـه7 

ام و آنچـه را او آورده اسـت بـاور کـرده پدرم! مـن بـه خـدا و پیـامبرش ایمـان آورده«على گفت: 
اه بـاش پسـرم! آگـ«، ابوطالـب بـه پسـر خـود گفـت: »امو با او نماز خوانـده و از او پیـروى کـرده

خواهـد بـه او پایبنـد بـاش و ] بـراى تـو جـز خـوبى چیـزى نمـىآلـهوعلیـهاللهکه او [محمد صلى
؛ محمــد بــن طلحــه شــافعی، مطالــب 247، ص 1ابــن هشــام، الســیرة النبویــۀ، ج  (».همــراه او بــاش

 )65السؤول، ص 
ا یـارى مشـاور پسـر عمویـت بـاش و او ر«گفـت: السـلام مـى. ابوطالب به پسـرش علـى علیـه8 

رهُْ (»کن . آیـا ایـن رفتارهـاى مثبـت )45، ص 42تـاریخ مدینـۀ دمشـق، ج ». وازِرْ ابِْنَ عَمـِّکَ وَ انْصُـ
و ایــن ســخنان حــق و مخــالف باطــل، در مخالفــت بــا مشــرکان و موافقــت بــا پیــامبر 

در آن فشــار بــى حــد و حصــر مشــرکان جــز از یــک مــؤمن خــالص صــادر  آلــهوعلیــهاللــهصــلى
 شود؟!مى

پرَى بــود کــه از » الســیرة النبویــۀ«. دکتــر احمــد شــلبى در کتــاب 9  نوشــته اســت: ابوطالــب ســِ
 کرد و این شعر از او است:پیامبر با تمام نیرو و صلابت حمایت مى

 )والله لن یصلوا الیک بجمعهم    حتّی أوسَّدَ فی التراب دفینا(



بالشـم گرفتـه و در آن دفـن به خدا سـوگند بـا همـه جمعیتشـان بـه تـو نمیرسـند   تـا خـاك را 
 شوم

ــن عبــاس نقــل شــده اســت کــه گفــت: از  ــنج ســالگی در گذشــت، از اب ــاد و پ ابوطالــب در هفت
ابوطالب در آن هنگـام کـه در بسـتر مـرگ قـرار داشـت شـنیده شـد شـعري میخوانـد کـه در آن 

 آمده بود:
 وَ قَد عَلمتُ بأنَّ دینَ محمَّد    مِن خیر أدیان البریۀّ دینا

 ستم که دین محمد از بهترین ادیان مخلوقات استومن دان
مانند این شعر بعضى از پژوهشـگران اهـل سـنّت را بـر آن داشـته اسـت کـه ایـن رأى را داشـته 

احمـد شـلبى،  (باشـند کـه ابوطالـب در دیـن محمـد داخـل شـد، اگرچـه آن را علنـى نکـرده بـود.
 )225السیرة النبویۀ العطره، ص 

ت  ت و وصیّ ب وفا  ابوطال

هـاى بـزرگ قـریش را در کنـار بسـتر خـود گـرد آورد و بـه آنـان بوطالب در هنگام مرگ چهـرها 
اي قــریش! شــما بــر گزیــدگان از میــان مخلــوق و قلــب عــرب هســتید، در میــان شــما «گفــت: 

ــفارش  ــه خوشــرفتاري س ــد ب ــورد محم ــن شــما را در م ــود دارد... م ــونده وج ــزرگ اطاعــت ش ب
عـرب اسـت، او جـامع هـر چیـزي اسـت کـه شـما را بـه میکنم، زیرا او امـین قـریش و صـدیّق 

ــرس  ــا آن را از ت ــه و زبانه ــا آن را پذیرفت ــه دله ــت ک ــزي آورده اس ــرده ام، او چی ــیت ک آن وص
سرزنش دیگران انکار میکنـد، بـه خـدا سـوگند کـه گویـا مـن خیـر اندیشـان و نیکـان عـرب در 

ــخ داده و  ــوت او پاس ــه دع ــه ب ــنم ک ــردم را میبی ــعفین م ــراف و مستض ــدیق اط ــخن او را تص س
، 1، ج 1سـلیمان کلـاعى اندلســى، الاکتفـاء، مجلــد ( کـرده و کـار او را بــزرگ داشـته ان داشـته انــد.

 )296 - 295ص 
ابوطالب پس از مدّتى کوتـاه کـه از محاصـره شـعب بیـرون آمـد دار فـانى را وداع گفـت و طبـق 

ابوطالـب در بسـتر مـرگ قـرار گـاه کـه ، آنآلـهوعلیـهاللـهروایت عباس عموى دیگر پیامبر صـلى
لـا الـه الـاّ اللـّه را بـر زبـان جـارى کـن تـا در روز «بـه او فرمـود:  آلهوعلیهاللهداشت، پیامبر صلى

گـاه کـه مـرگ سـایه ،... آن»رستاخیز به وسیله آن شایستگى پیدا کنـى کـه از تـو شـفاعت شـود
جنبانـد، عبـاس گـوش خـود ىسنگین خود را بر ابوطالب افکند، دیده شـد کـه دو لـب خـود را مـ

 آلـهوعلیـهاللـهرا به دو لب ابوطالب نزدیگ کـرد تـا سـخن او را بشـنود، عبـاس بـه پیـامبر صـلى
ــامبر خــدا! آن کلمــه«گفــت:  ــودى گفتــه اســتاى پی ــن  (»اى را کــه از او درخواســت کــرده ب اب



ــه، ج  اى پســر بــرادرم! «ا یــ )346، ص 2؛ بیهقــى، دلائــل النبــوهّ، ج 418، ص 2هشــام، الســیرة النبویّ
سـلیمان کلـاعى  (».اى را کـه تـو او را فرمـان داده بـودى گفتـه اسـتبه خدا سوگند برادرم کلمـه

 )74، ص 1؛ ابن زینى دحلان، السیرة النبویه، ج 294، ص 1، ج 1اندلسى، الاکتفاء، مجلد 
آورده او در هنگــام وفــات اســلام «ابـن زینــى دحلــان نوشــته اســت: در روایتــى آمــده اســت کــه  

انـد؛ ولـى کسـانى کـه او را و رافضه و تابعینشان بـه ایـن خبـر بـر اسـلام او اسـتدلال کـرده» بود
داننــد پاســخ دادنــد کــه گــواهى عبــاس بــه اســلام ابوطالــب مــردود اســت، زیــرا مســلمان نمــى

گواهى عباس در حال کفـر و پـیش از اسـلام خـود بـود، در حـالى کـه در احادیـث ثابـت شـده در 
، ص 1السـیرة النبویـه، ج  (آن آمـده اسـت کـه ابوطالـب در حـال کفـر مـرده اسـت.بخارى و جـز 

74( 
پاسخ به سخن ابن زینى دحلان این اسـت کـه اولـا: صـحت خبـر، منـوط بـه اسـلام خبـر دهنـده 
نیست، بلکه کـافى اسـت خبـر موثـوق الصـدور باشـد و عبـاس در حـال کفـر خـود داعـى بـراى 

ثانیــا عبــاس پــس از اســلام آوردن خــود خبــر خــود را  مســلمان جلــوه دادن بــرادر خــود نداشــت.
تکذیب نکرد، او در کنار بسـتر بـرادر خـود حضـور داشـت، نـه خبـر دهنـدگان صـحیح بخـارى و 

 اند.مانند آن که تعدادى از آنان از حدیث سازان دربار بنى امیه بوده
لام] نقــل الســدر خبــرى کــه ابــن جــوزى بــا ســندى از ابــو عبــد الرحمــان ســلمى از علــى[ علیــه

گـاه کـه ابـو طالـب وفـات کـرد، مـن نـزد پیـامبر السـلام] گفـت: آنکرده آمده است: على[ علیـه
] گفـت: آلـهوعلیـهاللـهآمدم و گفتم: عمـوى پیـر تـو مـرده اسـت، [پیـامبر صـلى آلهوعلیهاللهصلى

ن الســلام] گفــت: مــبــرو او را دفــن کــن و کــارى انجــام نــده تــا نــزد مــن بیــایى، [علــى علیــه
[ابوطالــب را] غســل دادم؛ ســپس نــزد او رفــتم، او بــراى مــن دعــا میکــرد کــه [مــرا از آن دعــا 

اى کـه] گویـا همـه دنیـا بـه مـن داده شـد، [راوى] گفـت: علـى [هـر شادمانى پدید آمد به گونـه
 کرد.داد] غسل مىگاه مرده را غسل مى

بـر سـر جنـازه ابوطالـب آمـد و گفـت:  آلـهوعلیـههاللـابن عباس گفتـه اسـت: پیـامبر خـدا صـلى
صـله رحـم کـردى، خـدا بـه تـو «.)10، ص 3المنـتظم، ج (». وَصَلتَْ رحَِمکََ جَزاكَ اللهُّ خَیرا یـَا عـَمّ

ـــــــــــــــــاداش خـــــــــــــــــوب بدهـــــــــــــــــد اى عمـــــــــــــــــو! ».پ



الســلام] روایــت شــده اســت کــه گفــت: از طریــق ابــوداود، نســائى، ابــن جــارود و ابــن خزُیمــه از علــى[ علیــه
بـرو او را «خبـر دادم، او گریـه کـرد و گفـت:  آلـهوعلیـهاللـهگاه که ابوطالـب وفـات کـرد بـه پیـامبر صـلىنآ

، 3المنـتظم، ج  (».غسل بده و کفن کـن و دفـن کـن! خداونـد او را بیـامرزد و مـورد رحمـت خـود قـرار بدهـد
 )33، ص ؛ شبلنجى، نور الابصار75، ص 1؛ ابن زینى دحلان، السیرة النبویه، ج 10ص 

،[ یعنـى سـال انـدوه و غـم] نـام »عـام الحـُزن«سـال وفـات خدیجـه و ابوطالـب را  آلـهوعلیهاللهپیامبر صلى 
مقریــزى، امتــاع  (نهــاد، زیــرا در میــان خویشــان و عموهــاى او جــز ابوطالــب بــراى او حــامى وجــود نداشــت.

 )45، ص 1الأسماء، ج 

ت ر شفاع ز) ص( پیامب ب ا   ابوطال

در هنگـام وفـات ابوطالـب بـه او وعـده شـفاعت داده و پـس از  آلـهوعلیـهاللـهاینکـه پیـامبر صـلىافزون بـر  
وفــات او بــر ســر جنــازه او آمــده و بــراى او از خــدا درخواســت آمــرزش کــرده بــود، در مــوارد دیگــر نیــز از 

 شفاعت خود براى او خبر داده است:
اسـحاق بـن عبـد اللـّه بـن حـارث نقـل کـرده  . سیوطى از طریـق ابـن سـعد و ابـن عسـاکر بـا سـندى از1 

اى پیـامبر خـدا! آیـا بـراى ابوطالـب امیـد «] گفـت: آلـهوعلیـهاللـهاست کـه گفـت: عبـاس [بـه پیـامبر صـلى
ــود: »دارى؟ ــى«، او فرم ــنْ رَبّ ــوا مِ ــرِ أَرجُْ ــلّ الخَْیْ ــرى، ج  (»کُ ــائص الکب ــى: )147، ص 1الخص ــه «؛ یعن هم
 ».ارمها را از پروردگارم امید دخوبى

. ســیوطى از طریــق تمــام در فوائــدش و ابــن عســاکر از ابــن عمــر نقــل کــرده اســت کــه گفــت: پیــامبر 2 
گـاه کـه روز رسـتاخیز پدیـد آیـد مـن بـراى پـدرم، مـادرم، عمـویم ابوطالـب و آن«فرمـود:  آلـهوعلیهاللهصلى

ــته ــت داش ــار جاهلی ــه در روزگ ــرادرى ک ــىب ــفاعت م ــنمام ش ــرى، ج (».ک ــائص الکب ــب 147، ص 1الخص ؛ مح
 )7طبرى، ذخائر العقبى، ص 

فرمـود:  آلـهوعلیـهاللـه. در صحیح مسـلم و بخـارى از ابوسـعید خـدرى نقـل شـده اسـت کـه پیـامبر صـلى3 
، بــاب 627، ص 1صــحیح مســلم، ج  (».امیــدوارم شــفاعت مــن در روز قیامــت او [ابوطالــب] را بهــره برســاند«

، ح 299، ص 4لــابى طالــب و التخفیــف عنــه بســببه؛ صــحیح البخــارى، ج  وســلمآلــهوعلیــهاللــهصــلى، شــفاعۀ النبــى 90
388( 

انـد [کـه از روایـات اگر چه راویان اهل سـنت ایـن شـفاعت را در مـورد تخفیـف عـذاب ابوطالـب نقـل کـرده 
در سـند حـدیث مجعـول یـاد شـده عبـد اللـّه بـن ( السلاماسـت]ساخته شده بنى امیهّ بـراى تضـعیف علـى علیـه

، ص 3لسـان المیـزان، ج [یوسف قـرار دارد، کـه از لیـث روایـت کـرده و عبـد اللـّه بـن سـلیمان بـن یوسـف اسـت 
ــر نقــل شــده اســت ]4926، ش 436 ــاره او نوشــته اســت: از او حــدیث منکَ ــزان، ج [، عســقلانى در ب ، 3لســان المی
، ش 232، ص 4میــزان الاعتــدال، ج [» او مــورد اعتمــاد نیســت«اســت:  و ذهبــى نیــز نوشــته ]2640، ش 347ص 

نتوانــد بــراى  آلــهوعلیــهاللــهشــود کــه پیــامبر صــلىانــد. چگونــه مــى؛ ولــى اصــل شــفاعت را پذیرفتــه)4718
مشــرکان اســتغفار کنــد ولــى بتوانــد در روز رســتاخیز شــفاعت کنــد، در حــالى کــه نتیجــه هــر دو گذشــت از 

شـود؟! جـز ایـن نیسـت کـه ابوطالـب مشـرك نبـود و جاعلـان رك و کفـر آمرزیـده نمـىگناه است و گناه شـ



ــد. ــل بودن ــه غاف ــن نکت ــدیث شــماره  (حــدیث از ای ــد 297، ص 4، ج 3884صــحیح بخــارى، ح ــند آن عب ، در س
 )دالرزاق قرار دار

زدهمین خوانیـد کـه فاطمـه بنـت اسـد همسـر ابوطالـب یـامـى» السـلاممـادر علـى علیـه«در ادامه با عنوان  
مسلمان بود و اگر ابوطالب مشرك بود بـر فاطمـه بنـت اسـد لـازم بـود تـا از او جـدا گـردد، در حـالى کـه نـه 

در ایـن بـاره چیـزى گفـت، ابوطالـب نیـز بـه اسـلام همسـر خـود  آلـهوعلیـهاللهاز او جدا شد و نه پیامبر صلى
 اعتراضى نکرد و واکنش منفى نشان نداد.

در  ى ما معلیه عل ا سل  ال

، دختـر اسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف و از طایفـه قـریش و هاشـم »فاطمـه«به نام  السلامعلیهمادر على  
بود، صحیح این است کـه او بـه مدینـه هجـرت کـرد و در مدینـه فـوت کـرد. عبداللـه بـن محمـد بـن عمـر 

 آلـهولیـهعاللـهصـلىپیـامبر  ]پـس از وفـات فاطمـه بنـت اسـد[بن على از پدرش نقل کرده است که گفـت: 
فاطمه را در پیـراهن خـود کفـن کـرد و در گـور او دراز کشـید و پـاداش خـوب را بـه او وعـده داد. ایـن خبـر 

 ]فاطمـه[گفتنـد: آنچـه بـا او  آلـهوعلیـهاللـهصـلىاز ابن عباس نیز نقل شده و بر آن افزود: مردم بـه پیـامبر 
پــس از ابوطالــب «در پاســخ فرمــود:  آلــهوعلیــهاللــهصــلىاى؟ پیــامبر اى بــا کســى رفتــار نکــردهانجــام داده

هـاى زیبـاى رفتـارتر از او نبـود، مـن پیـراهن خـود را بـر او پوشـاندم تـا از پارچـهنسبت به مـن کسـى نیـک

ابــن اثیــر (».بهشــتى بــر انــدام او پوشــیده شــود و در گــورش دراز کشــیدم تــا عــذاب گــور بــر او آســان گــردد

 )156؛ نور الابصار، ص 213 - 212، ص 7جزرى، اسد الغابۀ، ج 
از ابو عمر و دیگران نقـل شـده اسـت کـه فاطمـه بنـت اسـد نخسـتین هاشـمى بـود کـه از شـوهر هاشـمى  

متـولىّ دفـن او شـد و پیـراهن خـود را بـر انـدام او پوشـاند و در گـور  آلـهوعلیـهاللهصلىفرزند آورد و پیامبر 

محـب (بـر او نمـاز خوانـد. آلـهوعلیـهاللـهصـلىمبر او دراز کشید. از سـلفى نقـل کـرده اسـت کـه گفـت: پیـا

 )22، ص 1من الریاض النضره، فصل  السلامعلیهطبرى، مناقب الامام امیر المؤمنین 
گویـد: او یـازدهمین تـن بـود کـه اسـلام آورد و پیـامبر ابن ابى الحدید در بـاره اسـلام فاطمـه بنـت اسـد مـى 

زد، فاطمـه پـیش از مـرگ خـود، پیـامبر گذاشـت و او را مـادر صـدا مـىبـه او احتـرام مـى آلـهوعلیهاللهصلى
وصــیتش را پــذیرفت، فاطمــه  آلــهوعلیــهاللــهصــلىرا وصــىّ خــود قــرار داد و پیــامبر   آلــهوعلیــهاللــهصــلى

 )14، ص 1شرح نهج البلاغه، ج  (بیعت کرد. آلهوعلیهاللهصلىنخستین زنى بود که با پیامبر 
ــه از   ــت: آی ــه گف ــل شــده اســت ک ــاس نق ــن عب ــاتُ «اب ــاءَكَ الْمُؤمن ــىُّ اِذا ج ــا النبَِّ ــا أَیُّهَ ی

نـازل شـده و او نخسـتین زنـى بـود کـه  ]السـلامعلیـهمـادر علـى [در بـاره او  )12الممتحنه:  (»یبُایعِنْکََ



کـرد و نخسـتین زنـى بـود کـه در مکـّه پـس از خدیجـه بـا محمـّد  از مکهّ بـا پـاى پیـاده و برهنـه هجـرت

 )10سبط بن جوزى، تذکرة الخواص، ص (بیعت کرد. آلهوعلیهاللهصلى
در گـور فاطمـه بنـت اسـد دراز کشـید و بـر او نمـاز خوانـد، عمـر بـن  آلـهوعلیـهاللـهصـلىگاه که پیامبر آن 

اى عمـر! ایـن زن گویـا «فرمـود:  آلـهوعلیـهاللـهصـلىمبر خطاب سبب آن رفتارش با فاطمـه را پرسـید، پیـا
اى داشـت و مـا را بـراى خـوردن کـرد و سـفرهمادر من بود که مرا زاییده اسـت، ابوطالـب خـوراك آمـاده مـى

داد، جبرئیـل از پروردگـارم بـه مـن خبـر آورد، ایـن زن بهـره مـرا بیشـتر از فرزنـدانش قـرار مـىغذا گرد مـى
ــل  ــه او از اه ــاز داد ک ــر او نم ــان داد ب ــته را فرم ــزار فرش ــاد ه ــد هفت ــه خداون ــر داد ک ــت و خب ــت اس بهش

ــد ــتدرك، ج (».بخوانن ــابورى، المس ــاکم نیش ــب، ص 4574/172، ح 116، ص 3ح ــوارزمى، المناق ــل از  47؛ خ نق

 )انس
در آن هنگـام  از زبیـر بـن عـواّم نقـل کـرده اسـت کـه گفـت: »یـا أَیُّهـَا النَّبـِىُّ اِذا...«خوارزمى در تفسـیر آیـه  

شـنیدم کـه زنـان را بـه بیعـت بـا خـود فـرا  آلـهوعلیـهاللـهصـلىکه این آیه نـازل شـد مـن از پیـامبر خـدا 

، 277المناقـب، ص  (طالـب نخسـتین زن بـود کـه بیعـت کـرد.خواند، فاطمه بنت اسد، مـادر علـى بـن ابـىمى

 )265ح 
روایــت کــرده اســت کــه فاطمــه بنــت اســد نخســتین زن بــود کــه بــا  ]الســلامعلیــه[ او از جعفــر بــن محمــد 

نیکــى  آلــهوعلیـهاللــهصـلىپاهـاى خـود از مکــه مهـاجرت کــرد و از میـان مــردم بـیش از همــه بـه پیــامبر 

 )265و  264، ح 277المناقب، ص  (کرد.مى
ت  اد ى ول معلیه عل ا سل  ال

، بـر اسـاس سـالى بـود کـه سـپاه ابرهـه بـراى آلـهوعلیـهاللـهصلىتاریخ عرب پیش از بعثت و هجرت پیامبر  
تخریب کعبه بـا پیلـان فـراوان از یمـن بـه سـوى مکـه حرکـت کـرده و نرسـیده بـه شـهر مکـه بـه وسـیله 

نامیـده و مبـدأ تـاریخ خـود قـرار » عـام الفیـل«از پـاى در آمـده بـود، آن سـال را » ابابیـل«پرندگانى به نـام 
السـلام در روز سـیزدهم در همـان سـال دیـده بـه جهـان گشـود و علـى علیـه آلـهوعلیـهاللهدادند، پیامبر صلى

سـبط  )3، ح 5، ص 35بحارالـانوار، ج  (ماه رجب سال سـى عـام الفیـل در مکـه در داخـل کعبـه بـه دنیـا آمـد.
اف السـلام] خانـه خـدا را طـوبن جوزى نوشته است: روایـت شـد کـه فاطمـه [دختـر اسـد و مـادر علـى علیـه

السـلام را بـاردار بـود، درد زایمـان گرفـت، درب کعبـه بـراى او گشـوده شـد، کرد، در حالى کـه علـى علیـهمى
 )10تذکرة الخواص، ص  (السلام] را در آن به دنیا آورد.او داخل کعبه شد و على[ علیه

دوم  طالـب در سـال سـى وعلـى بـن ابـى«نوشـته اسـت: » عصـر الصـحابه«عبد المنعم هاشـمى در کتـاب  
 )113عصر الصحابه، ص  (در داخل کعبه به دنیا آمد. آلهوعلیهاللهمیلاد پیامبر صلى

نـور الأبصـار، (شبلنجى نیـز نوشـته اسـت: او در داخـل بیـت الحـرام و طبـق قـولى در روز جمعـه متولـّد شـد. 
 )156ص 



مناقـب آل محمـّد  (امـد.کـس جـز او در کعبـه بـه دنیـا نیموصلى نوشته اسـت: مولـد او در کعبـه بـود و هـیچ 
 )55النعیم المقیم، ص  وسلمآلهوعلیهاللهصلى

 ص السـؤول، مطالـب(ه السـلام در کعبـه را  ذکـر کـرده اسـت.یـنیـز تولـد علـی عل یمحمد بن طلحه هاشـم
43( 

د چگونگى  ولّ ى ت معلیه عل ا سل  ال

 آلـهوعلیـهاللـهگنجى شافعى با سندى از جابر بن عبد اللـّه نقـل کـرده اسـت کـه گفـت: مـن از پیـامبر صـلى 
اى کـه السـلام] پرسـیدم، او فرمـود: در بـاره بهتـرین مولـودى پرسـیدهطالـب[ علیـهدر باره میلاد على بن ابـى

آفریـده اسـت و مـا هـر دو تـن از یـک  به مانند  مسیح زاده شد، خداونـد علـى را از نـور مـن و مـرا از نـور او
هـاى پـاك منتقـل هـاى پـاك بـه رحـمالسـلام بـه صـلبنوریم؛ سپس خداوند ما دو تن را از صـلب آدم علیـه

گونـه بـودیم تـا کرد و من از هیچ صلبى منتقـل نشـدم جـز اینکـه علـى بـا مـن منتقـل شـد، همچنـان ایـن
و علـى را در بهتـرین رحـم کـه فاطمـه بنـت اسـد  اینکه خدا مرا به بهترین رحم که آمنـه اسـت منتقـل کـرد

است قرار داد. در زمان ما مـردى زاهـد و عابـد بـود بـه نـام مبـرم بـن دعیـب بـن شـقبان، مـدّت دویسـت و 
گـاه هفتاد سال خدا را عبـادت کـرد و از خـدا درخواسـتى نکـرد، خداونـد ابوطالـب را بـه سـوى او فرسـتاد، آن

ى خــود بــر خاســت و بــر ســر او بوســه زد و او را در کنــار خــود نشــاند؛ کــه مبــرم او را دیــد، بــراى او از جــا
سپس به او گفت: تـو کیسـتى؟ گفـت: مـن مـردى از تهامـه هسـتم، مبـرم گفـت: از کـدام تهامـه؟ ابوطالـب 
گفت: از بنى هاشم، عابـد ایسـتاد و بـراى بـار دوم بـر سـر او بوسـه زد؛ سـپس گفـت: خداونـد علـىّ اعلـا بـه 

آیـد کـه ولـىّ فرزنـدى از پشـت تـو بیـرون مـى«ابوطالـب گفـت: آن چیسـت؟ گفـت:  من الهام کرده اسـت.
ــت ــد اس ــد و ». خداون ــرون آم ــه] بی ــب [از خان ــد، ابوطال ــورانى ش ــین ن ــد زم ــى زاده ش ــه عل ــب ک در آن ش

 ).406 - 405نجى، کفایۀ الطالب، الباب السابع، ص  (گگفت: اى مردم ولىّ خدا در کعبه زاده شد.مى
سندى از على بـن حسـین[ علیهماالسـلام] روایـت کـرده اسـت کـه او گفـت: در حـالى کـه بـه ابن مغازلى با  

الســلام مشــغول بــودیم مــن و پــدرم نشســته بــودیم و زنــان بســیارى در آنجــا حضــور زیــارت جــدّمان علیــه
، »خـدا تـو را رحمـت کنـد توکیسـتى؟«داشتند، در آن هنگام مـن بـه یکـى از آن زنـان رو کـردم و پرسـیدم: 

آیـا حـدیثى بـه خـاطر «بـه او گفـتم: ».  اممن زیـده دختـر قریبـۀ بـن عجلـان از قبیلـه بنـى سـاعده«گفت: 
آرى بــه خــدا ســوگند، مــادرم امّ عَمّــاره دختــر عبــادة بــن نضــلۀ بــن «، گفــت:  »دارى بــراى مــا نقــل کنــى؟

ــود، در آن هنگــام  ــانى از عــرب ب ــان زن ــان ســاعدى نقــل کــرده اســت کــه او روزى در می ــن عجل ــک ب مال
ابوطالــب غمنــاك و انــدوهگین بــه آنــان رو کــرد، بــه او گفــتم: اى ابوطالــب تــو را چــه شــده اســت؟ گفــت: 

؛ سـپس دسـت خـود را بـر صـورت خـود گذاشـت، او »فاطمه دختر اسـد را درد زایمـان دشـوار گرفتـه اسـت«
چـه شـده  اى عمـو تـو را«بـه سـوى او آمـد و بـه او گفـت:  آلـهوعلیـهاللـهدر آن حال بود کـه محمـّد صـلى

دسـت او را  آلـهوعلیـهاللـه، پیـامبر صـلى»نالـدفاطمه دختـر اسـد از درد زایمـان مـى«، ابوطالب گفت: »است؟
ــود، او را بــه کنــار کعبــه آورد و او را در کعبــه نشــاند؛ ســپس [بــه  گرفــت، در حــالى کــه فاطمــه همــراه او ب

 ».به نام خدا بنشین«فاطمه دختر اسد] گفت: 



] گفت: زمانى سـپرى شـد کـه فاطمـه کـودکى شـاد چهـره، تمیـز و پـاك بـه دنیـا آورد کـه [مادرم امّ عماره 
او را گرفـت تـا بـه  آلـهوعلیـهاللـهبه زیبایى او من ندیده بودم، ابوطالب نـام او را علـى گذاشـت، پیـامبر صـلى

 منزل او [فاطمه بنت اسد] رسانید.
بـه خـدا سـوگند مـن هرگـز چیـزى نشـنیدم : «على بن حسین علیهماالسلام [بـا شـنیدن ایـن حـدیث] گفـت 

 )8 - 6، ص السلامعلیهابن مغازلى، مناقب على بن ابى طالب  (جز اینکه این حدیث از آن بهتر بود.
مقصـود امـام علـى بـن حسـین علیهماالسـلام از «سید بن طاووس پـس از نقـل ایـن حـدیث نوشـته اسـت:  

الطرائـف فـى (».السـلام از ایـن حـدیث بهتـر نشـنیده اسـتاین جمله این است که در بـاره ولـادت علـى علیـه
 . )27، ص 1معرفۀ مذاهب الطوائف، ج 

 شور انجام گرفته آمده است:که با تحقیق سید على عا» الطرائف«در پاورقى کتاب 
؛ فرائــد 1/279و  2/275انــد: تــاریخ الخمــیس: در کعبــه را روایــت کــرده الســلامعلیــهاز کســانى کــه ولــادت او علــى  

ــمطین:  ــه: 1/426الس ــد الغاب ــحیحین: 4/31؛ اس ــتدرك الص ــب 3/483؛ مس ــر مناق ــحابه، در ذک ــۀ الص ــاب معرف ؛ کت
ر متـواتر اسـت بـر اینکـه فاطمـه دختـر اسـد، امیـر المـؤمنین علـى بـن اخبا«حکیم بن حزام قرشى، و در آنجا گفت: 

ــهابــى طالــب کــرمّ ــه را در داخــل کعبــه زاده اســت اللّ چــاپ  2/2؛ مــروج الــذهب: 2/205؛ نزهــۀ المجــالس: »وجهَ
 .30؛ الفصول المهمهّ: 156؛ نور الابصار: 20؛ خلافۀ الامیر و تذکرة الخواص: 2/248تهران، و در چاپ بیروت: 
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